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مقدمه مترجمان

از جمله مشكلات موجود در پژوهشهاى باستان شناسى ايران، كمبود گاه نگارى  مطمئن ادوار
پيش از تاريخ و در پى آن شناخت ناكافى از مواد فرهنگى دوره هاى مختلف مناطق گوناگون
آن اســت. ســرزمين ايران به دليل گســتردگى و جغرافياى متنوع خود، تأثيرات مستقيمى بر
فرهنگ مردمان پيش از تاريخ گذاشــته اســت و همين عامل باعث گوناگونى اشياء و موادى
اســت كه از پژوهشهاى باستان شــناختى مناطق مختلف آن به دست مى آيند. از اين رو ممكن
است اكتفاى باستان شناسان به مواد فرهنگى منطقه اى خاص از ايران، براى ساير قسمتهاى آن
كارســاز نباشــد. جهت برطرف ساختن اين مشكل، شــناخت مواد فرهنگى هر منطقة خاص،
رده بندى، طبقه بندى و ارائه جدول گاه نگارى منطقه اى بســيار ضرورى اســت و تا زمانى كه
مشكل حاضر مورد توجه قرار نگيرد، طرح ساير مباحث كه معمولاً بر پايه قياس و استنتاج از
شــباهتها و يا تمايزهاى طبقات مواد فرهنگى است نيز بى نتيجه خواهد بود. اهميت طبقه بندى
مواد باستان شــناختى كه مبناى اصلى مطالعات و پژوهشهاى باستان شناختى را تشكيل مى دهد
و به عبارتى زيربناى اساسى هر نوع ساختارهاى گاه نگارى نيز بر آن استوار است، بدون هيچ
توضيحى براى باستان شناســان آشــكار است. باستان شناســان در يك فرايند روشمند و بسيار
پرزحمت، يافته ها را شناســايى و ســپس بر اســاس قواعدى آنها را در طبقات مشخصى قرار
مى دهند. اين كار علاوه بر اينكه مطالعات آنها را تســهيل مى كند و باستان شناســان را به نتايج
دلخواه رهنمون مى گردد، مزاياى ديگرى نيز دارد كه از آن جمله اســتفاده ساير پژوهشگران
از اطلاعات نام برده اســت. اين بحث و رابطه آن با ارزش  داده هاى طبقه بندى شده، مهم ترين
دليل ترجمه كتاب حاضر اســت. كتاب عصر آهن پشــتكوه، لرستان، گام بسيار مهمى در اين
راستاســت و نويســنده آن با توانايى فراوانى توانسته اســت هزاران قطعه از باارزش ترين آثار
فرهنگــى ايــن مرزوبوم را در يك روند كاملاً علمى و طاقت فرســا، پس از شناســايى، مورد
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طبقه بنــدى مطالعاتى قرار دهد و آن را در اين كتاب به خوانندگان و علاقه مندان هديه نمايد. 
اين كتاب با دقت به تاريخ گذارى اشــياء به دســت آمده از گورســتانهاى ناحية كوهدشــت 
پرداخته و بر اســاس اشــياء كاوش شده، اسناد، كتاب و عكس گورســتانهايى كه پيش تر در 

ايران كاوش شده بودند، نگاشته شده است. 
هيئت باستان شناسى بلژيك در ايران به سرپرستى واندنبرگ، كاوشهاى متعددى را در 
گورستانهاى زاگرس در سالهاى 1969 تا 1979 به انجام رساند. كاوش 11 گورستان متعلق به 
عصر آهن I و II (1250/1300 تا 750/800 ق.م) فقط بخشــى از اين پژوهشهاست. يافته هاى 
ارزشمندى كه بيشتر در منطقه پشتكوه و نواحى اطراف آن توسط واندنبرگ كاوش شده اند، 
در گزارشــها و مقالات متعــددى به چاپ رســيده اند، اما كتابهايى كــه جمع بندى داده هاى 
به دســت آمده را در يك چهارچوب گاه نگارانه براى دوره هاى مختلف دارا باشــند، بســيار 
معدودند و كتاب حاضر اين وظيفه را به خوبى به انجام رســانده اســت. علاوه بر اين، انتشار 
نتايج به دســت آمده توسط واندنبرگ به زبان فرانسوى نيز تا حدود زيادى استفاده از آنها را 
براى بيشتر پژوهشگران ايرانى با مشكل مواجه كرده است. كتاب عصر آهن پشتكوه، لرستان 
به طور تخصصى به بخشى از عصر آهن منطقه اى خاص از زاگرس پرداخته و از مزاياى آن، 
دسترســى به داده هاى كاوش شــده در دانشگاه گان، موزه ســلطنتى تاريخ و هنر بروكسل و 
موزه ملى ايران به راهنمايى دكتر ارنى هرينك كه خود از اعضاى تيم واندنبرگ بوده است، 
مى باشــد. نويسنده در اين كتاب، كوچك ترين اشياء به دســت آمده را نيز بدون شناسايى و 
تحليل رها نكرده است و در شناخت مواد در يك چهارچوب گاه نگارانه سعى نموده كه فقط 
به يك ماده فرهنگى اكتفا نكند و از مواد فرهنگى همســان و نيز از ســاير اشــياء براى تكميل 

دانش خود در شناخت آن استفاده نمايد. 
در سالهاى اخير كاوشها و مطالعات باارزشى توسط خود ايرانيان در جنبه هاى گوناگون 
عصر آهن ايران انجام گرفته و يا در حال انجام است. نتيجه بعضى از آنها منتشر شده كه توانايى 
محققان ايرانى را در هدايت كاوشها و انجام پژوهشهاى پيچيده به اثبات مى رساند. بااين وجود 
دانــش كتاب حاضــر را در تكميل اطلاعات رو بــه افزايش محققان ايرانــى نمى توان ناديده 
گرفــت، زيرا از يــك طرف اطلاعات ذى قيمتى را از مفرغهاى لرســتان، كه زمانى مهم ترين 
مدارك باستان شناسى ايران محسوب مى شدند، در اختيار مى گذارد و از طرف ديگر ساختار، 
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نظم پژوهشى و رويكردهاى استنتاجى مؤلف كتاب، ممكن است راهبردهايى را براى محققان 
جــوان ايران به بار آورد. خوانندگان با هر هدفى كه به اين كتاب مراجعه نمايند، قطعاً بســيار 

بيشتر از آنچه در اينجا گفته شد، به دست خواهند آورد. 
در ايــن كتاب، آثار باستان شــناختى بى شــمارى مورد بحث واقع شــده و از واژگان 
بى شــمارى نيز اســتفاده شــده اســت. ما مجبور بوديم بــراى همه آنها معادلهــاى صحيح و 
رايجــى انتخــاب نماييم. اين كار گاهى با مشــكلاتى نيز همراه بود، زيــرا كتاب در ابتدا به 
زبان انگليســى نگاشــته نشــده بود و به نظر مى رســيد در ترجمه آن به انگليســى از واژگان 
نســبتاً غريبى استفاده كرده اند. نوع ديگر مشكلات ترجمه اين كتاب، به معادل يابى واژگانى 
مربوط اســت كه براى آنها، قبلاً در فارسى معادل سازيهايى صورت گرفته است. ما به ناچار 
از بعضى معادلهاى پيشــين فارســى به همان صورت و به رغم اندك تفاوتى استفاده كرديم 
و گاهــى نيز بــراى اينكه يك معادل دقيق تر انتخاب كرده باشــيم، آن را نيز در داخل پرانتز 
آورديم. به عنوان مثال معناى واژه cist tomb، گورهاى جعبه اى (صندوقى) اســت و منظور 
از آن گورهاى ســنگى مستطيل شكلى اســت كه كاملاً به شكل يك جعبه منظم چهارگوش 
و از ورقه هاى ســنگى به شكل عمودى و افقى يا از سنگهايى با ابعاد متفاوت ساخته شده اند. 
ازآنجايى كه اندازه سنگها نسبتاً بزرگ و حجيم اند، اين نوع گورها نيز گورهاى كلان سنگى 
لقــب يافته اند. گرچه ممكن اســت در اطلاق اين نوع گورها به عنوان كلان ســنگى، با آن 
دســته از گورهاى كلان ســنگى اورارتويى و يــا گورهاى كلان ســنگى گوركانيان نواحى 
شــمال غرب ايران و ناحيــه قفقاز از اين نظر كه آنها از ســنگهاى بس حجيم ترى اســتفاده 
مى كرده اند، اشــكالاتى نيز وجود داشته باشــد. مورد دوم خنجرهاى پره دار يا لبه دار است. 
اين واژه فارســى در بعضى نوشته ها، معادلى براى flanged daggers with rim flaps انتخاب 
شــده اســت. منظور از آن دو بال فلزى اســت كه از طرفين قبضه بيرون آمده و براى محكم 
نگه داشــتن نشــانده روى قبضه، مجدداً روى قبضه تا خورده اند. به نظر مى رسد شايد براى 
آن، انتخاب قبضه هاى زهوار دار يا زهوار لبه مناسب باشد. در توصيف ظروف، هر جايى كه 
از يك واژه انگليســى براى ظروف متفاوتى اســتفاده شده بود، مانند واژه dish كه هم براى 
بشــقاب و هم براى ســينى به كار رفته است، ما با توجه به شــكل ظرف مربوط، معادل رايج 

فارســى آن را به كار گرفتيم. 
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در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادى، اولين مفرغهاى ســبك لرســتان بــه موزه هاى مهمى چون 
بريتانيا و لوور رســيد. منشــأ اين مفرغها يعنى لرســتان، حتى تا دهة 1920، كه تعدادى از آنها 
بــه بازارهاى عتيقه وارد شــده بودند، همچنان ناشــناخته باقى مانده بود. پــس از اين دهه و با 
كاوشــهاى گسترده، اشياء پراكنده زيادى در اختيار پژوهشــگران قرار گرفت. عدم اطلاع از 
هرگونه بافت باستان شــناختى منطقه، درك اهميت آثار و شناخت منشأ مردمانى كه اين اشياء 

نفيس را توليد كرده بودند، گرچه غيرممكن نبود، اما كار بسيار مشكلى بود. 
تيم باستان شناسى بلژيك در ايران جزء معدود هيئتهايى است كه قادر به ادامه برنامه هاى 
علمى متوالى در لرســتان شده است. اين هيئت از سال 1965 تا 1979 توسط مرحوم پروفسور 
لويى واندنبرگ رهبرى شــد. در تمامى اين ســالها وى مديريت بررســى و كاوشهاى منطقة 
پشــتكوه ايلام را برعهده داشــت. اين امر بــه او اجازه داد تا ويژگــى منحصربه فرد مفرغهاى 
لرستان را به عصر آهن - دوره اى كه به طور تقريبى بين 1250/1300 و 600 قبل از ميلاد قرار 
دارد - نســبت دهد. عصر آهن لرســتان با فرهنگهاى قديمى تر عصر مفرغ اين منطقه، داراى 
گسســتى آشكار است و با يك نوع پيشرفت فرهنگى مخصوص به خود روبه رو بوده است و 
هم اكنون نيز با ابزارهاى مفرغى معروف و متداول خود شــناخته مى شود. اين مفرغها منحصر 
به فرهنگ لرســتان بوده و اغلب شامل پيكركهاى مفرغى تزيينى، سلاح، جواهرات و ادواتى 

چون لگام اسب با انواع گونه بندها، دسته هاى سنگى چاقوتيزكن و حلقه هاى يراق است. 
از ميان زيردوره هاى عصر آهن پشــتكوه، عصر آهن متأخر يا عصر آهن III به خوبى 
 Haerinck & Overlaet,) فازبندى و شناســايى شــده و در دو گزارش نهايى ارائه شده اســت
 II و I 1998). هنــوز شــناخت كاملــى از دوره آغازيــن عصر آهن يا دوره هــاى and 1999

(1250/1300 تا 750/800 ق.م) حاصل نشــده است. اين رساله در واقع تلاشى است كه براى 
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شــناخت بهتر اين زيردوره - دوره اى كه 500 سال به طول انجاميده است - صورت مى گيرد. 
بــه همين منظور، اطلاعات 11 گورســتان از عصر آهن I و II منطقة پشــتكوه با مجموع 121 
گور (بســيارى از آنها داراى تدفين گروهى اند) و با بيش از 1550 شــىء گردآورى شد. اين 
اطلاعات عموماً از اســناد كاوشهاى باستان شناسى هيئتهاى بلژيكى در ايران به دست آمده اند. 
بعضى از طرحهاىِ مربوط به ســاختار گورها و اشــياء به دست آمده، قبلاً در گزارشهاى اوليه 
به چاپ رســيده اند كــه در اينجا طرحهاى مذكور با تمامى فهرســتهاى اصلى كاوش (كتاب 
اوليه، طرحهاى ميدانى و اســناد عكاسى) مقايسه شده و در صورت نياز اصلاح شده اند. تغيير 
در برخى از طرحهاى گزارشــهاى اوليه به همين علت اســت. البته بايد اين نكته را نيز يادآور 
شــد كه روش شناسى اســتفاده شده در كاوشــهاى آن زمان با معيارهاى بالايى كه امروزه در 
مستندنگارى رايج  است، قابل مقايسه نيست. به عنوان مثال، مستندنگارى برخى از ساختارهاى 
جزئــى گورها در گورســتانها بســيار غيرمعمول انجــام گرفته و حتى در برخــى موارد نحوة 
قرارگيرى آثار در گورها، يا به طور كامل ثبت نشــده و يا مســتندنگارى آنها بســيار ضعيف 
و نامناســب انجام شده است. در كاوشــهاى اخير و با افزايش تجربه ميدانى، كاوشگران قادر 
به بهره گيرى و اســتفاده از ســازوكارهاى روزآمد هســتند. به رغم تمامى اين مســائل، وقتى 
اين بى نظميها به طور صحيحى ارزيابى شــوند، تمامى كاوشها مى تواند منابع اطلاعاتى مهم و 
شــاخصى محسوب گردد. در اين نوشــته در مراجعه به داده هاى سابق، هرگاه داده ها ناقص و 
يا در صحت آنها ترديد وجود داشت، در بخش معرفى مجزاى گورستانها، به آنها اشاره شده 
اســت. در برخى موارد خصوصيات دقيق ســاختار گورها و يا موقعيت محوطه ها كاملاً ناقص 
بوده و فقط به تعداد معدودى از طرحهاى ســاده از آنها بســنده شده است. از آنجايى كه اين 
طرحها تنها اطلاعات موجود محســوب مى گردند و بــراى درك بهتر محدوديتها و امكانات 
داده ها، منبع مهمى به شــمار مى روند، تصميم بر آن شــد كه آنهــا را دوباره به همان صورت 
چاپ و تكثير نماييم. بديهى است كه همة طرحها و تصاوير استفاده شده از منابع قبلى در اين 
كتاب، داراى كيفيت همســانى نيستند، بااين وجود اين كار براى تضمين صحت علمى واجب 
و ضرورى به نظر مى رســيد. شيوه ارجاع دهى به گورها و اشياء مورد بحث در صفحات آخر 

كتاب ذكر شده است. 
تحليلهــاى صورت گرفتــه در اين پژوهش بر اســاس داده هاى هيئت باستان شناســى 
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بلژيكى، شناخت گاه نگارى متوالى انواع گونه هاى مختلف گورآوندها و ساختارهاى گورها 
را فراهم كرده اســت. علاوه بر اين، اين تحليلها تصويرى كلى از مواد فرهنگى تدفينى عصر 

آهن I و II پشتكوه را فراهم كرده است. 
غير از هيئت باستان شناســى بلژيك در ايران، فقط تعداد محدودى از كاوشهاى منطقة 
لرســتان، اطلاعاتى از عصر آهن را فراهم مى نمايند. برخى از اين كاوشــها در نيمه نخســت 
و ميانه قرن بيســتم ميــلادى انجام گرفته اند كه اكنون بايد در نتايج و تفاســير آنها تجديدنظر 
اساســى اعمال گردد. از آنجا كه اين داده ها براى درك فرهنگ پشــتكوه و تفســير داده هاى 
هيئت باستان شناســى بلژيك بسيار سرنوشت ساز بودند، بازنگرى آنها نيز تا حد امكان در اين 

نوشته فراهم شده است. 
ادبيات باستان شناسى علمى منطقة لرستان گرچه بسيار وسيع و منحصربه فرد است، ولى 
بيشتر مباحث آن را اشياء عتيقه اى تشكيل مى دهد كه در اختيار موزه ها و مجموعه داران بوده 
است. ارجاع دهى به نظرات دلالان، اغلب بيش از حد معمول است. بااين وجود، ما در اينجا به 
ناچار منشــأ داده ها را بر اساس منشئى كه توسط دلالان ذكر شده است، بيان كرده ايم. گرچه 
شايد نتوان به لحاظ علمى به اين اشياء خللى وارد كرد، ولى از حيث منطقى خيلى قابل اعتماد 
نيســتند. گرچه در بعضى موارد ما از اين اشــياء جهت مقايسه با يافته هاى هيئت باستان شناسى 
بلژيكى اســتفاده كرديم، ولى آنها را نبايد به عنوان مدركى جهت تعيين گاه نگارى اشياء و يا 

توزيع جغرافيايى استفاده كرد. 
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